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Abstract 
The Preserved Tablet, which is mentioned in the verses of the Qur'an with the expressions of the Book of 
Mubin, the Book of Hafiz, the Book of Marqum, the Book of Maknun, and the Imam of Mubin, is one of 
the basic words of the Holy Qur'an, which is used only once in the Qur'an; It has caused controversy 
among Quranic scholars about its nature and characteristics. In this article, the nature and characteristics 
of the protected tablet have been studied from the point of view of two great commentators of the Holy 
Quran, Allameh Tabarsi and Allameh Tabatabai. Regarding the nature and nature of the protected tablet, 
Sahib al-Mizan, who considers the protected tablet to be one of the levels of the Qur'an, seems to be 
preferred and preferred, because before this the commentator Mullah Sadra Shirazi also had this opinion. 
However, the other statements made are sufficiently convincing. Among the features of the protected 
tablet, its comprehensiveness can be considered superior to other features because it has other features in 
it. The articles entitled "Comparative study of what is a preserved tablet and its characteristics in Al-
Mizan and Majma 'al-Bayan" have been written and compiled in an analytical and descriptive manner. 
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 *البيان هاي آن در الميزان و مجمع بررسي تطبيقي چيستي لوح محفوظ و ويژگي

 
 **زاده رضا قلي

 ***لي خانيكيمحمدجواد توك

 

 چكيده 
لوح محفوظ كه در آيات قرآن با عبارات كتاب مبين، كتاب حفيظ، كتاب مرقوم، كتاب مكنون، و امام مبين ياد شـده  
است از واژگان بنيادين قرآن كريم است كه چون تنها يك مرتبه در قرآن به كار رفته است؛ سبب وجود اختلاف نظر 

 .هاي آن، گشته استويژگي ميان قرآن پژوهان درباره ماهيت و
هاي لوح محفوظ از نظر دو مفسر كبير قـرآن كـريم علامـه طبرسـي وعلامـه سـيد       در اين نوشتار چيستي و ويژگي

 .گرفته قرار مداقه موردطباطبايي  محمدحسين
» داندمي اي از مراتب وجود قرآنلوح محفوظ را مرتبه«الميزان كه  درباره ماهيت و چيستي لوح محفوظ نظر صاحب

 .آيد. گرچه ساير اقوال گفته شده نيز، ازاتقان كافي برخوردار استپسنديده و ارجح به نظر مي
 را هـا  توان بر ساير ويژگيها برتر دانست چون به نوعي ساير ويژگيهاي لوح محفوظ نيز جامعيت آن را مياز ويژگي

 .دارد خود در
به روش تحليلي » البيان هاي آن در الميزان و مجمعفوظ ويژگيبررسي تطبيقي چيستي لوح مح«مطالب تحت عنوان 

 .و توصيفي به رشته تحرير و تدوين درآمده است

 الكتاب، علم ذاتي خداوند، كتاب حفيظ، امام مبين لوح محفوظ، امها: واژهكليد

                                                 
 16/08/1401 تاريخ پذيرش:  09/05/1400تاريخ دريافت:  *

 ه مسئول) ايميل: ارشد علوم قرآن و حديث  دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم. مشهد، ايران. (نويسندآموخته كارشناسيدانش **
ferdos.ghr@gmail.com 

 tavakoli.mj@chmail.ir استاديار علوم قرآن و حديث دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم. مشهد، ايران. ايميل:   ***
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 . مقدمه1

مختلف و سبب طرح مباحث هاي گوناگون علمي در مسائل  بخش متفكران حوزه احوال الهامهمة قرآن كريم در 
ترين منبع تفكر و تعقل در ميان انديشمندان  اي كه آيات قرآن اصلي گوناگون در الهيات گشته است، به گونه

 دهي به نظريات آنان است.  مسلمان و عامل جهت
عد با عنايت به اينكه ضرورت فهم قرآن به عنوان نخستين منبع معارف ديني مسلمين بر كسي پوشيده نيست، ب

ثمرة اند كه نتيجه و  از عصر رسالت پيامبر اسلام، عالمان و انديشمندان در اين زمينه تلاش و كوشش بسياري كرده
 آن به صورت تفاسير گوناگون در دسترس پويندگان معارف ديني قرار گرفته است. 

قرآن و روايات بدون شك شرح و تبيين حقايق قرآني كه حقيقتي فرامادي دارند تنها به كمك فهم آيات 
نگري به  است كه راهيابي به حقيقت آن با جامعهمين حقايق جملة پذير است، و لوح محفوظ از  معصومين امكان

 آيات و شناخت دقيق مفاد آنها ممكن است. 
اول، آياتي كه به چيستي لوح محفوظ دستة شوند.  آيات الهي دربارة لوح محفوظ به سه دستة كلي تقسيم مي

سوم، آياتي كه به بيان دستة كنند.  دوم، آياتي كه وجوه معنايي لوح محفوظ را بيان ميدستة د. ان پرداخته
 اند.  هاي لوح محفوظ پرداخته ويژگي

تفسيري جامع و معقول از آيات مربوط به لوح محفوظ و ارائة مفسران مسلمان از صدر اسلام تاكنون براي 
اند كه  اي تفسير كرده اند و هر گروهي آيات را به گونه ري كردههاي بسيا نظريات تفسيري منسجم، تلاشارائة 

 فكري ـ علمي و اعتقادات مذهبي آنها باشد.  صبغة مطابق با 
منظور از لوح محفوظ يا منبع پيشين وحي چيست؟ و داراي «اين مقاله در مقام پاسخ به اين سؤال است كه 

 هايي است؟ چه ويژگي
هاي مرحوم طبرسي صاحب تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن و  ديدگاه پاسخ اين دو پرسش با توجه به

 طباطبايي صاحب تفسير الميزان مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است.علامة 

 تبيين مفاهيم  -2
 رسد.  بازشناسي چند واژه و اصطلاح از موضوع پژوهش، ضروري به نظر مي

 . تطبيق1-2
يعني ابر، آسمان را پوشانيد. زماني  »طَبّقَ السحاب الجوّ«يز ديگري را بپوشاند. تطبيق بدين معناست كه چيزي، چ

و ابن  109: 5، ج 1409كه دو چيز يكسان قرار داده شوند. (فراهيدي، » طابقت بين الشيئين«شود  گفته مي
قرآن كريم به كار رفته هر يك دو بار در » طَبق«و » طباق«واژة ). از اين ريشه، دو 209: 10، ج 1414منظور، 

رود: يكي در مورد هر  است. طباق به نظر راغب به دو معنا و به عبارت ديگر در مورد دو نوع از اشياء به كار مي
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راغب (چيزي كه روي چيز ديگر قرار گيرد و ديگري در مورد هر امري كه موافق و هماهنگ با امر ديگري باشد. 
 )516: 1412اصفهاني، 

ح علوم قرآني، عبارت است از تطبيق مفاهيم حاصل از آيات قرآن با موارد ديگرى كه مشابه تطبيق در اصطلا
 مورد شأن نزول است.

 . لوح محفوظ2-2
 پذير نيست. لوح و محفوظ امكانواژة تبيين لوح محفوظ بدون در نظر گرفتن معني 

 . لوح2-2-1

اي از صفحات چوب و استخوان كتف  به هر صفحه» لوح«شود.  معناي لغوي لوح با استفاده از كتب لغت تبيين مي
شد  ) هر چيزي كه روي آن نوشته مي300: ص3، ج1409شود، زماني كه بر آن نوشته شود. (فراهيدي،  گفته مي

افزارها  درخت خرما) كه هنگام جمع قرآن، قرآن را از روي اين نوشت جريدةمانند لخاف (سنگ سفيد)، عسب (
هاى  از الواح كشتى گرفته شده، چنانكه چوب  لَوح). 170: 2، ج 1421دارد (ازهري،  گردآوري كردند، لوح نام
در مورد حضرت نوح و كشتى  )13(قمر/ » و دسرٍ  أَلْواحٍ  ذات  و حملْناه على«آية  نامند. پهن كشتى را لوح مي

وح ناميده شده يعنى صفحه. نويسند، ل اساس اوست. همچنين هر چوب پهنى و هر چيزى كه بر آن مي محكم
) ابن منظور بر اين عقيده است كه مراد از لوح مطلق آن چيزي است كه بر آن 170: 4، ج 1412راغب اصفهاني، (

مصدر » لوح«اند كه  ). گروهي بر اين عقيده585: 2، ج 1414ابن منظور، » ( : الذي يكتب فيه اللوح«نويسند  مي
لاح . «آمده است» درخشيدن«و » ظاهر شدن«است كه در لغت به معني » لَوحا - يلوح -  لاح«ثلاثي مجرد از 

  »البرق  ألاح« يعني شمشيرش را آشكار كرد و  »بسيفه  ألاح« يعني چيزي ظاهر شد و درخشيد و » ء يلوح الشَّي
 ).221: 5، ج 1404يعني برق جهيدن گرفت (ابن فارس، 

 . محفوظ 2-2-2

) و محفوظ به 155: 2، ج 1371است (قرشي، »  نگاهدارى و مراقبت« به معناي» ح ف ظ«محفوظ اسم مفعول از
 است. » شده حراست«و » شده نگهداري«معناي 

 . لوح محفوظ2-2-3

گيرد. ولي در  اي است كه مورد نگهداري و حراست قرار مي شده نوشتهصفحة لوح محفوظ از نظر لغوي به معني 
اي كه تمام اتفاقات عالم در آن ثبت شده است.  لام شريف، عبارت است از صفحهاصطلاح علوم قرآن و تفسير ك

اند و به هيچ وجه قابل تغيير و دگرگوني نيستند. جنس اين كتاب معلوم نيست،  اين اتفاقات با جزئيات كامل همراه
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كتاب )، 4زخرف/( بالكتا اُم هاي هر چند قطعاً از جنس كتاب كاغذي و مادي نيست. گاهي از اين لوح با نام
 شود.  نيز ياد مي )4(ق/ كتاب حفيظ) و 78(واقعه/ كتاب مكنون)، 3(طور/ رق منشور)، 2طور/مسطور (

 . چيستي لوح محفوظ از ديدگاه علامه طبرسي و طباطبايي3
كند امري مطلوب  چيستي لوح محفوظ و تبيين حقيقت آن از اين جهت كه به شناخت بيشتر آيات الهي كمك مي

 دهيم.  . از اين رو براي درك اين حقيقت، موضوع را از نظر دو مفسر بزرگ مورد بررسي و مقايسه قرار مياست

 . لوح محفوظ همان علم ذاتي خداوند است3-1
الْبرِّ و الْبحرِ و الْغَيبِ لا يعلَمها إِلاَّ هو و يعلَم ما في   و عنْده مفاتح«آية  علامه طبرسي (فضل بن حسن) با استناد به
) 59انعام/» ( كتابٍ مبين  ظُلُمات الْأَرضِ و لا رطْبٍ و لا يابسٍِ إِلاَّ في  ما تَسقطُُ منْ ورقةٍَ إِلاَّ يعلَمها و لا حبةٍ في

عملٍ إِلاَّ كُنَّا علَيكُم شُهوداً إِذْ تُفيضوُنَ فيه و ما  شَأْنٍ و ما تتَْلوُا منهْ منْ قرُآْنٍ و لا تَعملوُنَ منْ  و ما تَكوُنُ في«وآيه
ُزبعرَ إِلاَّ في  يلا أَكْب و كنْ ذلغرََ ملا أَص و ماءي السلا ف ضِ وي الْأَرةٍ فثْقالِ ذَرنْ مم كبنْ ربين  عتابٍ مك  «

تعميم داده است، و اين علم در لوح محفوظ، ثبت است. نه از ء اشياهمة كه خداوند علم خود را به  )61(يونس/
اين جهت كه از خاطرش نروند، زيرا او همواره به آنها عالم بوده و هست، بلكه به اين جهت كه در معرض 

افتد، مطابق است با آنچه در لوح محفوظ ثبت  آنچه روزمره اتفاق مىتماشاى فرشتگان قرار دهد و آنها بفهمند كه 
دانند، زيرا اگر  ؛ لوح محفوظ را همان علم ذاتي خداوند ميشود و هرگز مورد غفلت و فراموشى واقع نميه است شد

عين ذات نباشد، يا داراى علوم نامتناهى است يا داراى معلومات متناهى يا داراى يك علم و معلومات نامتناهى 
علامه طباطبايي با استناد به همين آيات، لوح ) ليكن 481: 4، ج 1372(طبرسي،   اينها باطل استهمة است و 

 داند.  ميمحفوظ را ظرف وجودي غيب مطلق 
الْغيَبِ لا يعلَمها إِلاَّ هو و يعلَم ما في الْبرِّ و   و عنْده مفاتح«آية  ذيل علامه طباطبايي در تبيين عقيدة خود

 » كتابٍ مبين  ظُلُمات الْأَرضِ و لا رطْبٍ و لا يابسٍِ إِلاَّ في  يعلَمها و لا حبةٍ في الْبحرِ و ما تَسقطُُ منْ ورقةٍَ إِلاَّ
كه آيا اين امور كند  داند، اين پرسش را مطرح مي كه كتاب مبين را ظرف وجودي همه موجودات مي )59(انعام/

 نها از جهت غيب بودن؟هم از جهت غيب و هم از جهت شهودش در كتاب هستند يا آنكه ت
به عبارت ديگر، آيا كتاب مبين عبارت است از همين عالم مادي، يا آنكه كتاب مبين چيز ديگرى است كه 

اند؟ به طورى كه از  تمامى موجودات به نحو مخصوصى در آن نوشته شده و به قسم خاصى در آن گنجانده شده
علمى بيرون است؟ و معلوم است كه اگر معناى كتاب  علم هر صاحبحيطة كنندگان اين عالم غايب و از  درك

ما أَصاب منْ «آية  در پاسخ اين پرسش، علامه بهخواهد بود. » غيب مطلق«مبين اين باشد، محتويات آن همان 
شود  كند و متذكر مي د مياستنا )22(حديد/» مصيبةٍ في الْأَرضِ و لا في أَنْفُسكُم إِلَّا في كتابٍ منْ قَبلِ أَنْ نَبرَأَها
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 نحوةكتاب مبين يك  عمل به خود عمل است و برنامةنسبت كتاب مبين به حوادث خارجى، نسبت خطوط كه 
مغايرتى با اين موجودات خارجى و مادي دارد. كتابى است كه نسبت به موجودات خارجى تقدم داشته و بعد از 

رنامه كه شامل مشخصات عمل بوده و قبل از عمل وجود داشته و ماند، عيناً مانند خطوط ب فناى آنها هم باقى مى
توان همان ظرف وجودي  ) بنابراين، لوح محفوظ را مي181: 7، ج 1417مانند. (طباطبايي،  بعد از آن هم باقى مى

 غيب مطلق دانست. 
و لا تَعملوُنَ منْ عملٍ إِلاَّ كُنَّا علَيكُم  شَأْنٍ و ما تَتْلوُا منهْ منْ قرُآْنٍ  و ما تَكوُنُ في«آية  علامه با استناد به

زُبعما ي و وداً إِذْ تُفيضوُنَ فيهلا   شُه و كنْ ذلغرََ ملا أَص و ماءي السلا ف ضِ وي الْأَرةٍ فثْقالِ ذَرنْ مم كبنْ رع
كه فعل » عزوب« كلمةپردازد. به اين دليل كه  ثبات مدعاي خود مينيز به ا) 61(يونس/»  كتابٍ مبين  أَكْبرَ إِلاَّ في

همة از آن گرفته شده است به معناى غيبت و دورى و خفاء است؛ اين تعبير اشاره دارد به اينكه » يعزب«مضارع 
 چيز از ساحت مقدس او غايب نيست و او هر چيزى را در كتابى نزد خداى تعالى حاضرند، و هيچ  اشياء عالم 

 )129: 10، ج 1417(طباطبايي،  شود. حفظ و ضبط كرده و از آن كتاب چيزى زايل نمى

 . جايگاه قضاي الهي3-2
گذارد؛ لذا لازم  شناخت و آگاهي انسان نسبت به موضوع قدر و قضاي الهي، بر انتخاب سبك زندگي او تأثير مي

 الهي مورد بررسي و تبيين قرار گيرد.  الكتاب با مسئلة قضا و قدر ارتباط مسئلة لوح محفوظ و اُم است
) و بيان كميت چيزي است و تقدير الهي به 84: 20، 1414(زيبدي،  »ء مبلغَُ الشَّي« به معني اندازه» قدر«

اى معين آن طور كه حكمت اقتضاء كرده است  ء را به وجهى مخصوص در اندازه معني اين است كه خداوند شى
امر نمودن ) و 100: 5، ج 1404به معني حكم (ابن فارس، » قضا). «657: 1412،  ني(راغب اصفها دهد قرار مي

  به كارى و فيصله دادن آن، چه با سخن و چه با عمل است، و هر كدام از آنها خود بر دو وجه است: الهى و بشرى
 ).674: 1414(راغب اصفهاني، 

ازه، حدود، ويژگي، موقعيت مكاني و زماني آنها مخلوقات جهان از اين جهت كه خداي متعال با علم خود، اند
شوند، به قضاي  الهي ايجاد ميارادة كند، مقدر به تقدير الهي هستند و از آن جهت كه با حكم فرمان و  را تعيين مي
هايش از آن خداست و از علم خدا ناشي  كاري هايش و ريزه پيچيدگيهمة جهان با نقشة اند. ازاين رو  الهي وابسته

 خداست. ارادة كردن آن نيز به   شود و اجرا و پياده مي

الكتاب، امام مبين و كتاب مكنون بهره برده است. با  هايي چون، اُم قرآن كريم براي بيان لوح محفوظ از واژه
إِنَّ   كتابٍ  إِنَّ ذلك في أَ لَم تَعلَم أَنَّ اللَّه يعلَم ما في السماء و الْأَرضِ«آية  توجه به جامعيت لوح محفوظ كه از

  و اللَّه خَلَقَكُم منْ ترُابٍ ثُم منْ نُطْفةٍَ ثُم جعلَكُم أَزواجاً و ما تَحملُ منْ أُنثْى«وآيه  )70(حج/» ذلك علىَ اللَّه يسيرٌ
 )11(فاطر/» إِنَّ ذلك علَى اللَّه يسيرٌ  كتابٍ  ص منْ عمرهِ إِلاَّ فيو لا تَضَع إِلاَّ بِعلْمه و ما يعمرُ منْ معمرٍ و لا ينْقَ
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تمامى جزئياتى است كه خداى  توان دريافت كه لوح محفوظ كتاب جامعي است كه شامل شود، مي استنباط مي
موجودات همة ه و حوادث مربوط ب  چيز در آن هست  سبحان قضايش را در خلق رانده است. در نتيجه، آمار همه

چيز كوچك و بزرگي در   هستي در اين كتاب قرار دارد و هيچهمة است.   آسمان و زمين را در خود جاي داده
هستي نيست مگر آنكه در لوح محفوظ و كتاب مكنون نگاشته و ضبط شده باشد و قطعيت يافته و غير قابل تغيير 

و  407: 14،  ج 1417؛ طباطبايي، 60: 9و ج 150: 7، ج 1372خواهد بود و همان اجرا خواهد شد. (طبرسي، 
 )66: 17ج 

است كه هر دو مفسر گرانقدر قرآن كريم  اي مسئلهاين بحث كه قضا و قدر الهي از مصاديق لوح محفوظ است، 
 اند. اند و در تفسير خود به اين موضوع اذعان كرده به آن اشاره كرده

 اي از مراتب وجود قرآن . مرتبه3-3
اى از كينونت (هستى) كه در آن مرحله  مرحله -1. وجودي استمرتبة علامه طباطبايي، قرآن داراي دو  به نظر

ذهنى را درك كند، هر چند  مسئلةعقول بشر دسترسى بدان نداشته، با اينكه كار عقل اين است كه هر امر فكرى و 
است الكتاب  اُمقرآن در لوح محفوظ و  دقت و لطافت باشد. اين مرتبه همان وجوددرجة كه آن مسئله در نهايت 

كه جايگاه آن نزد خداوند است. در اين مرحله، قرآن كريم از اجمال و بساطت برخوردار است و تفصيل در آن 
 »كتابِ لَدينا لَعلي حكيمو الْكتابِ الْمبِينِ إِنَّا جعلْناه قرُْآناً عرَبِيا لَعلَّكُم تَعقلوُنَ و إِنَّه في أُم الْ«راه ندارد. 

 )4تا 2(زخرف/

واژة دوم، خداى تعالى آن را از آن موطن پايين آورده، در خور فهم بشر كرده و به لباس  مرحلةدر  -2
تواند  چون عقل بشر در فكر كردنش تنها مىفهم و تعقل و تدبر آدميان است.  عربيت درآورده تا در قلمرو

در آغاز از قبيل مفاهيم و الفاظ بوده باشد و از مقدماتى تصديقى تركيب شده باشد كه هر چيزهايى را بفهمد كه 
يك مترتب بر ديگرى است، مانند آيات و جملات قرآنى. در اين مرحله از وجود قرآن كريم است كه تفصيل راه 

 )85 -82: 18، ج 1417يابد. (طباطبايي،  مي
نْزَلَ علَيك الْكتاب منهْ آيات محكَمات هنَّ أُم الْكتابِ و أخُرَُ متَشابِهات هو الَّذي أَ«آية  علامه طباطبايي ذيل

ه و الرَّاسخُونَ فَيتَّبِعونَ ما تَشابه منهْ ابتغاء الْفتْنةَِ و ابتغاء تَأْويله و ما يعلَم تَأْويلهَ إِلاَّ اللَّ  قُلوُبِهِم زيغٌ  فَأَما الَّذينَ في
الكتاب  كه محكمات را اُم )7(آل عمران/ »في الْعلْمِ يقُولوُنَ آمنَّا بهِ كُلٌّ منْ عنْد ربنا و ما يذَّكَّرُ إِلاَّ أوُلوُا الْأَلْبابِ

ز اين نتيجه زخرف نيسورة » 4تا  2«آورده و با تطبيق بر آيات  »الكتاب اُم«هستي دربارة شمرده بحث مبسوطي 
تر از آن  فهم شدنش نزد خدا، امرى اعلى و بلندمرتبه قرآن نازل شده بر ما، (پيش از نزول) و انسان«گيرد كه  را مي

بوده كه عقول بشر قدرت فهم آن را داشته باشد، يا دچار تجزى و جزءجزء شدن باشد، ليكن خداى تعالى به 
خواندنى كرده، و به لباس عربيتش در آورده تا بشر آنچه را كه تا  خاطر عنايتى كه به بندگانش داشته آن را كتاب
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است و باز هم الكتاب  اُمبود و بدان دسترسى نداشت درك كند، و آنچه را كه باز هم در الكتاب  اُمكنون در 
ه ما يشاء و يثْبِت و يمحوا اللَّ« آية شريفة همان است كهالكتاب  اُمتواند بفهمد، علمش را به خدا رد كند، و اين  نمى

 ).53: 3، ج 1417(طباطبايي، » متذكر شده است » عنْده أمُ الْكتابِ
يا لوح محفوظ با قرآني كه در اختيار بشر است الكتاب  اُمحقيقت قرآن در  رابطةكند كه  وي در ادامه تأكيد مي

ست كه خداى تعالى كتاب حكيمش ناميده و تمام روح از جسد و ممثل از مثل است، و آن امر همان ا منزلةبه 
جمله و  معارف قرآن و مضامين آن متكى بر آن است، امرى است كه از سنخ الفاظ نيست. و مانند الفاظ، جمله

قسمت نيست، و حتى از سنخ معانى الفاظ هم نيست، بلكه حقيقتي بالاتر و برتر از الفاظ و معاني است  قسمت
 ).54: 3، ج 1417طباطبايي، (

عقيده نيست و ذيل آيات مورد استناد علامه براي اثبات  علامه طبرسي در اين مبحث با صاحب الميزان هم
قرآن در لوح محفوظ پردازد كه  كند بلكه به ذكر اين نكته مي مدعي خود، اين مفهوم را براي لوح محفوظ ذكر نمي

ناميده شده است. لذا قرآن كريم اصل و مادر الكتاب  ماُشوند،  هاى ديگر از روى قرآن گرفته مي است و چون كتاب
لوح محفوظ كتابى است كه خداوند در آن در ادامه در توضيح لوح محفوظ آورده كه   تمام كتب آسماني است.

تمامى حوادث را تا روز قيامت ثبت فرموده است، چون صلاح فرشتگان خود را در اين ديده است كه در اين لوح 
: 9، ج 1372(طبرسي،  ز اين لوح آگاه باشند تا از راه لطف، اخبار آن را در دسترس مكلّفين بگذارندنظر كنند و ا

61- 62( 
اي از مراتب وجود قرآن است در تفسير  شايان ذكر است كه مرحوم طبرسي اين بحث را كه لوح محفوظ مرتبه

  كند نيز مطرح نكرده است. ساير آياتي كه پيرامون لوح محفوظ بحث مي

 . لوح محفوظ در مقابل لوح محو و اثبات است3-4
كند،  خداوند هر چه را بخواهد محو و هر چه را بخواهد اثبات مي: يمحوا اللهّ ما يشاء و يثْبِت و عنْده أُم الْكتابِ«
 ).39رعد/( »(لوح محفوظ) نزد اوست الكتاب اُمو 

اي هستي از كوچك و بزرگ در دو كتاب يا لوح تكويني نوشته ه قرآن كريم، تمام پديدهآية شريفة  طبق
 اند از:  شوند كه هر كدام از آنها ويژگي خاص خود را دارند و عبارت مي

)، 3(طور/ رق منشور)، 2(طور/ كتاب مسطور)، 4(زخرف/ الكتاب اُم لوح محفوظ كه گاهي از آن به -1
شده قابل تغيير نيست  شده است و آنچه در اين كتاب ثبت  ) تعبير4(ق/ و كتاب حفيظ) 78(واقعه/ كتاب مكنون

 و دگرگوني در آن راه ندارد. 
رسيد و به طوري كه از  خواهند  فعليت مرحلةحوادث و اتفاقاتي است كه به   لوح محو و اثبات كه محل ثبت -2

 نامش پيداست، آنچه در آن نوشته شده قابل تغيير و تبديل است. 
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 است: ح محو و اثبات استاد الفقهاء و المجتهدين ابولقاسم خوئي آورده در شرح و تفسير لو
هـا و   شـده  گونه خلق و ايجاد و حتى تغيير و تبديل در خلق بدا عبارت است از اينكه دست خدا نسبت به همه

هـا و   يـده و تغييـر در پد » بدا«) ولى بايد توجه داشته باشيد كه اين 671: 2، 1375ها باز است. (خوئي،  تقديرشده
تواند به وقوع بپيوندد كه تقدير حتمى نبوده و به تصويب نهايى الهى نرسيده باشد، امـا   ها، در مواردى مى سرنوشت

 گونه قابل تغيير و تبديل و بدا بردار نيست.   مقدرات حتمى و مصوبات نهايى از نظر شيعه هيچ

 اقسام قضا و موارد بدا
  علم مكنون يا اختصاصى -1

علومى است كه خداوند اي هستند كه جز خدا، كسى از آنها آگاه نيست.  ضاها و تقديرات الهى به گونهبعضى از ق
 است. كسى را از آن مطلع و آگاه نساخته و از علوم اختصاصى وى 

طور كه گفتيم،  شود، بلكه همان جاى ترديد نيست كه در اين نوع قضاها و تقديرات بدا و تغييرى واقع نمى
گونه قضاها و تقديرات است و از علم انحصارى و اختصاصى خداوند  يكى از اقسام و مصاديق اينخود » بدا«

 گيرد نه اينكه در قضا و تقدير الهى تغييرى به وجود آورد و آن را بر هم زند.  سرچشمه مى

  قضاى حتمى -2
نامند و به اين تقديرات بدا و  مى مىاى اطلاع داده است، قضاى حت آنچه خداوند وقوع حتمى آن را به پيامبر يا فرشته

 اول تقديرات راه نداشت. گونة طور كه در  تغيير راه ندارد، همان

  قضاى غير حتمى -3

اگر خداوند وقوع يا عدم وقوع چيزى را تقدير كند و چگونگى آن را به فرشتگان و پيامبرانش اطلاع دهد، ولى 
و معلّق سازد، اين گونه تقديرات را قضاى غير حتمى تحقق و وقوعش را به اراده و مشيت خويش مشروط 

شود، يعنى گاهى ممكن است در اين گونه موارد به علل و  گويند و در اين نوع تقديرات گاهى بدا حاصل مى مى
نامند و  مى» بدا«مصالح خاصى، مشيت خدا بر خلاف آن تعلق بگيرد و تغييرى در آن به وجود آيد كه آن را 

 فرمايد:  مورد مىخداوند در اين 

كند و از  خداوند آنچه را كه بخواهد، محو مى)«292(رعد/» محوا اللَّه ما يشاء و يثْبِت و عنْده أُم الْكتابِ«
دارد و در نزد اوست. ريشه و  زدايد و آنچه را كه بخواهد، در همان لوح ثابت مى لوح تقديرات مىصفحة 

 ).674 -672: 2، ج 1375خوئي، ]» ( سرچشمة كتاب [علم حتمى

طباطبايي بر اين عقيده است كه لوح محفوظ در مقابل لوح محو و اثبات است، از اين جهت كه در لوح علامة 
 كند.  دهد ولي در لوح محو و اثبات، تغيير و دگرگوني راه پيدا مي گونه تغيير و دگرگوني روي نمي محفوظ هيچ
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ها هر كدام را بخواهد محو و  اب و حكم و قضايى دارد، و از اين نوشتهخداى سبحان در هر وقت و مدتى كت«
دهد، و در وقت ديگر به جاى  كند. يعنى قضايى را كه براى مدتى رانده است تغيير مى هر كدام را بخواهد اثبات مى

هم دارد، و اين راند، ولي در عين حال براى هميشه قضايى لايتغير و غير قابل محو و اثبات  آن، قضاى ديگرى مى
گيرند و محو و اثبات آنها نيز بر حسب اقتضاى  قضاي لايتغير اصلى است كه همه قضاهاى ديگر از آن منشأ مى

 ).377: 11، ج 1417(طباطبايي، »  آن قضاء است
لٌ مسمى عنْده ثُم أَجلاً و أجَ  هو الَّذي خَلَقَكُم منْ طينٍ ثُم قَضى«آية  صاحب الميزان اين بحث را ذيل تفسير

 كند.  به عبارتي ديگر تبيين مي )2(انعام/» أَنْتُم تَمترَوُنَ
يعنى معين در نزد خداى تعالى، و اين همان اجل » اجل مسمى«و يكى » اجل مبهم«اجل دو گونه است: يكى 
و معلوم است چيزى كه نزد » خداعنده: نزد «پذيرد. به همين جهت آن را مقيد كرده به محتومى است كه تغيير نمى

إِذا جاء أجَلُهم فَلا يستَأخْروُنَ ساعةً و لا «: فرمايد . خداى متعال مىشود خدا است، دستخوش تغيير نمى
 )9: 7، 1417.  (طباطبايي، )34(اعراف/» يستَقْدمونَ

و معلق، به اين معنا كه ممكن پس نسبت اجل مسمى به اجل غير مسمى نسبت مطلق و منجز است به مشروط 
است اجل غير مسمى به خاطر تحقق نيافتن شرطى كه اجل معلق بر آن شرط شده تخلف كند و در موعد مقرر فرا 

توان از رسيدن و تحقق آن  نرسد، ليكن اجل حتمى و مطلق راهى براى عدم تحقق آن نيست و به هيچ وجه نمى
 جلوگيرى نمود. 

مورد » لكُلِّ أَجلٍ كتاب، يمحوا اللَّه ما يشاء و يثبِْت و عنْده أُم الْكتابِ«  آية شريفة ضميمةاگر آيات سابق به 
ثبت شده و اجل  »أُم الْكتابِ«آيد كه اجل مسمى همان اجل محتومى است كه در دقت قرار گيرند، به دست مى

 ته شده است. نوش» لوح محو و اثبات«غير مسمى آن اجلى است كه در
اند، يعنى حوادثى كه مستندند  شود بر حوادثى كه در خارج ثابت ثبت مي» الكتاب امُ«از جهت ديگر، آنچه در 

شود قابل انطباق بر  كه تخلف از تأثير ندارد و آنچه در لوح محو و اثبات ثبت مي» علت تامه«به اسباب عامى 
ت تامه، بلكه از نظر استناد به اسباب ناقصى (علل ناقصه) كه در همان حوادث است، ليكن نه از جهت استناد به عل

كنيم، كه ممكن است با موانعى برخورد كند و از تأثير باز بماند و  تعبير مى» مقتضى«خيلى از موارد از آنها به
 )9: 7، 1417ممكن است باز نماند.  (طباطبايي، 

عقيده است و لوح محفوظ را در برابر لوح محو  ي همصاحب مجمع البيان نيز در اين قسمت با علامه طباطباي
چيزى تغيير » الكتاب اُم«كند در حالي كه از  از كتاب محو و كتاب اثبات، مطالب تغيير مىداند كه  و اثبات مي

كند كه: كتاب محو و كتاب اثبات، دو كتاب  عكرمه از ابن عباس نقل مي لكن با استناد به روايتي ازكند.  نمى
). مطلبي كه علامه طباطبايي به آن اشاره 459: 6، 1372فرق دارند (طبرسي، » الكتاب اُم«ه هستند و با جداگان

 دانست.  نكرده بود و لوح محو و اثبات را يك كتاب و لوح مستقل مي
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 هاي لوح محفوظ از ديدگاه علامه طبرسي و طباطبايي . ويژگي4

 . شود هاي لوح محفوظ پرداخته مي ترين ويژگي مفسر يادشده، به بيان مهمبعد از تبيين ماهيت لوح محفوظ از ديدگاه دو 

 . جامعيت لوح حفوظ4-1

  أَنَّ اللَّه يعلَم ما في السماء و الْأَرضِ إِنَّ ذلك في  أَ لَم تَعلَم«ترين ويژگي لوح محفوظ، جامعيت آن است.  مهم
همة داند؟!  دانستى خداوند آنچه را در آسمان و زمين است مى آيا نمى«)70(حج/» كتابٍ إِنَّ ذلك علَى اللَّه يسيرٌ

 پايان پروردگار)؛ و اين بر خداوند آسان است. اينها در كتابى ثبت است (همان كتاب علم بى
خدا تمامى حوادث و موجودات «كنند.  اين آيه تعليل علم خدا است به آنچه مىدر تفسير آيه آمده است: 

شود، نه او فراموش  اش گم مى داند همه در كتابى ثبت است، نه نسخه آنچه را خدا مى داند. و آسمان را مىزمين 
طور كه بوده تا روزى كه خدا حكم كند محفوظ  هاى انسان همان گردد. پس كرده كند و نه دچار اشتباه مى مى
داند در كتابى محفوظ براى او  است كه ثبت و نگهدارى آنچه مىاين  »إنَِّ ذلك علىَ اللَّه يسيرٌ«  جملةمانند. معناي  مى

و نيازى به خطوط و حروف ندارد و او به هر چه امر وجودى بدهد،  )406: 14، ج 1417(طباطبايي، » آسان است
فرمان او « )82(يس/  »كوُنُإنَِّما أمَرهُ إذِا أرَاد شيَئاً أنَْ يقوُلَ لهَ كنُْ فيَ) «150: 7، ج 1372طبرسي، شود. ( موجود مي

 ».شود درنگ موجود مى ، آن نيز بى»موجود باش!«گويد:  چنين است كه هر گاه چيزى را اراده كند، تنها به آن مى
شود كه خداى سبحان قضايش را در  تمامى جزئياتى مي بنابراين لوح محفوظ كتاب جامعي است كه شامل

موجودات آسمان و زمين را در همة و حوادث مربوط به   ر آن هستچيز د خلق رانده است. در نتيجه آمار همه
چيز كوچك و بزرگي در هستي نيست مگر آنكه  هستي در اين كتاب قرار دارد و هيچهمة است و   خود جاي داده

در لوح محفوظ و كتاب مكنون نگاشته و ضبط شده است و قطعيت يافته و غير قابل تغيير خواهد بود و همان 
 )66: 17و ج  407: 14، ج 1417و طباطبايي،  60: 9و ج 150: 7، ج 1372اهد شد. (طبرسي، اجرا خو

 . ريشة تمام كتب آسماني4-2

[لوح محفوظ] نزد ما بلندپايه و  »أم الكتاب«و آن در « )4(زخرف/» الْكتابِ لَدينا لَعلي حكيم  أُمِ  و إِنَّه في«
 ». استوار است

گردد  اند، تبيين مي شريفه ارائه كردهآية  ي كه علامه طبرسي و صاحب الميزان در ذيل تفسيربا توجه به تفسير
اي از آن  تمامى كتب آسمانى است، و هر كتاب آسمانى ريشةهاي لوح محفوظ اين است كه  كه يكي از ويژگي

 ).84: 18، 1417و طباطبايي،  60: 9، 1372(طبرسي،  شود استنساخ مى
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 ر بودن لوح محفوظ. تغييرناپذي4-3

لوح محفوظ از هر گونه دگرگوني و تبديل و نقصان و زيادي، و از دستبرد باطل و شياطين مصون است و غير از 
و  77: 10و ج  341: 9، ج 1372طبرسي، () 78(واقعه/ » كتابٍ مكْنوُنٍ  في«فرشتگان بر آن اطلاع ندارند. 

 ).254: 20و ج  137: 19، ج 1417طباطبايي، 

 . طولش مابين آسمان و زمين و عرضش مابين مشرق و مغرب 4-4
عمقهُ ما بينَ السماء «است. با استناد به روايات، طول لوح محفوظ آسمان تا زمين و عرض آن از مشرق تا مغرب 

ُرضْهضِ عَالأْرنَ  ويا بشرْقِِ  مْغرْبِ  المْالم 384: 1398(ابن بابويه،  » و.( 
گونه كه تبيين گرديد، لوح محفوظ همان علم خداوند است كه بر شرق و غرب و آسمان و زمين سيطره  همان

جا احاطة كامل دارد. به طوري كه در آيات قرآن نيز اين موضوع مورد اشاره قرار گرفته  چيز و همه دارد و بر همه
ء قَديرٌ و  كُلِّ شَي  ثْلهَنَّ يتَنَزَّلُ الْأَمرُ بينَهنَّ لتَعلَموا أَنَّ اللَّه علىاللَّه الَّذي خَلَقَ سبع سماوات و منَ الْأَرضِ م. «است

أَحاطَ بِكُلِّ شَي قَد لْماً أَنَّ اللَّهع خداوند همان كسى است كه هفت آسمان را آفريد، و از زمين نيز «) 12(طلاق/» ء
آيد تا بدانيد خداوند بر هر چيز تواناست و اينكه علم او به  ها پيوسته فرود مىهمانند آنها را؛ فرمان او در ميان آن

 ».همه چيز احاطه دارد
عنهْ مثْقالُ ذَرةٍ في   و ربي لَتَأْتينَّكُم عالمِ الْغَيبِ لا يعزُب  و قالَ الَّذينَ كَفَروُا لا تَأْتينَا الساعةُ قُلْ بلى«

 ماواترُ إِلاَّ فيالسلا أَكْب و كنْ ذلغرَُ ملا أَص ضِ وي الْأَرلا ف بينٍ  وتابٍ مقيامت «كافران گفتند: «) 3(سبا/» ك
آرى به پروردگارم سوگند كه به سراغ شما خواهد آمد، خداوندى كه از «بگو: » هرگز به سراغ ما نخواهد آمد!

تر از آن و  ها و زمين از علم او دور نخواهد ماند و نه كوچك ر آسماناى د غيب آگاه است و به اندازة سنگينى ذره
 »تر، مگر اينكه در كتابى آشكار ثبت است! نه بزرگ

، 1372به اين روايت اشاره و استناد كرده است (طبرسي،  »في لوَحٍ محفوُظ«آية  مرحوم طبرسي در ذيل تفسير
 است. اي نشده  يت اشارهلكن در تفسير الميزان به اين روا )،428: 26

 . جنس قلم و نوشتة لوح محفوظ از نور4-5

). نور 374: 54، 1403مجلسي، ( »نُور و كتاَبه نُور  قلََمه«بر اساس روايات قلم و نوشته، لوح محفوظ از نور است؛ 
غايي، نقش بنيادين در قرون متمادي و در بيشتر اعتقادات ديني و مذهبي براي نماياندن ماهيت حقيقي عالي و 

 )102: 1396داشته است. (فخاري، 
اللَّه : «فرمايد الانوار است، چنانكه مي در فرهنگ و آيين اسلام و قرآن كريم نيز نور نماد خداوند است و او نور

 )35(نور/ ...» نُور السماوات و الْأَرض



 191 زاده      / رضا قليالبيان هاي آن در الميزان و مجمع بررسي تطبيقي چيستي لوح محفوظ و ويژگي

 

زى كه ظاهر بالذات و مظهر غير است، مظهر نويسد: نور عبارت است از چي طباطبايي در تفسير آيه ميعلامة 
اجسام قابل ديدن است. و چون وجود و هستى هر چيزى باعث ظهور آن چيز براى ديگران است، مصداق تام نور 

ترين  است و از سوى ديگر چون وجود موجودات امكانى به ايجاد خداى تعالى است، پس خداى تعالى كامل
يابد  او ظهور مىوسيلة الذات و مظهر ماسواى خويش است و هر موجودى به مصداق نور است، او است كه ظاهر ب

اند، اين است مراد  ها و زمين ظهور يافته او آسمانوسيلة شود. پس خداى سبحان نورى است كه به  و موجود مى
 ).122: 15، 1417طباطبايي، ( »اللَّه نُور السماوات و الْأَرضِ«  جملة

شود ولي علامه طبرسي در تفسير خود به  محفوظ از نظرات صاحب الميزان برداشت مياين ويژگي از لوح 
 اي نكرده است.  اين نكته اشاره

 . يك طرف لوح سمت راست عرش و طرف ديگر آن پيشاني اسرافيل4-6
* في لَوحٍ محفوُظ، قال: اللوح ال«في قوله تعالى: علي بن إبراهيم:  جِيدقرُْآنٌ م ولْ همحفوظ له طرفان: طرف ب

على يمين العرش، و طرف على جبهة إسرافيل، فإذا تكلم الرب جل ذكره بالوحي ضرب اللوح جبين إسرافيل، 
، 1415و حويزي،  628: 5، ج 1416بحراني، السلام). ( (عليه» فينظر في اللوح، فيوحي بما في اللوح إلى جبرئيل

 ).712: 10، ج 1372و طبرسي،  548: 5ج 
* في لَوحٍ محفوُظ«آية  بن ابراهيم در تفسير علي« جِيدقرُآْنٌ م ولْ هآورده: لوح محفوظ دو سو دارد، يك  »ب

سوي آن بر سمت راست عرش و سوي ديگرش بر پيشاني اسرافيل است، پس هر گاه خداوند سخني را وحي 
نگرد و آنچه را در آن ثبت  ل در لوح ميشود و اسرافي كند، آن سوي لوح كه بر پيشاني اسرافيل است نواخته مي

 »كند. گرديده به جبرئيل وحي مي
اختلافى كه در مراحل آن همة توان به سخن صاحب الميزان اشاره كرد: در عالم كون با  در تبيين عرش، مي 

دن اند و ترتيب و رديف كر اى وجود دارد كه زمام جميع حوادث و اسباب كه علت وجود آن حوادث است، مرحله
كنايه است از و استوي بر عرش   است» عرش«سلسله علل و اسباب منتهى به آنجا است و نام آن مرحله و مقام 

استيلا و تسلطش بر ملك خود و قيامش به تدبير امور آن، طورى كه هيچ موجود كوچك و بزرگى از قلم 
رسانيده و حاجت هر صاحب  شود، و تحت نظامى دقيق، هر موجودى را به كمال واقعيش تدبيرش ساقط نمى

 ).150: 8، ج 1417(طباطبايي،  دهد حاجتى را مى
پس منظور از عرش علم الهي است كه محل صور فرامين براي تدبير امور است و مراد از اينكه در روايات 

سلّم: عن النبي صلى اللهّ عليه و «آمده كه طرف ديگر لوح محفوظ بر پيشاني اسرافيل است، با استناد به روايت
لا تتفكروا في عظم ربكم و لكن تفكروا فيما خلق اللهّ تعالى من الملائكة فإن خلقا من الملائكة يقال له إسرافيل «

اي از عرش نشسته است. يعني فرشتگان  اسرافيل در گوشه اين است كه »زاوية من زوايا العرش على كاهله...
 )106: 1396دهقاني، مقرب درگاه الهي آگاه به علم خدا هستند. (فخاري، 
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نقل گرديده  /بروج)22» (في لَوحٍ محفوُظ«آية  اين ويژگي لوح محفوظ توسط صاحب مجمع در ذيل
) و صاحب الميزان نيز در ذيل همين آيه به روايت، اشاره كرده و بيان داشته كه 711: 10، ج 1372(طبرسي، 

، ج 1417(طباطبايي،  »اند را با لسان مادى مجسم ساخته تمثيل دارند، يعنى امور معنوى جنبة«امثال اين روايات 
20 :257.( 

 گيري . نتيجه5

كتاب و كتاب  الكتاب، كتاب مكنون، كتاب مبين، كتاب حفيظ، امام مبين، في لوح محفوظ كه با عباراتي چون اُم
 رفته است.  مسطور در قرآن بيان شده است، از مفاهيم بنياديني است كه فقط يك بار در قرآن به كار

نظران قرآني در مورد  چون اين واژه از جمله حقايق قرآني است كه ماهيتي فرامادي دارد، مفسران و صاحب
هاي آن،  اند. از اين رو براي درك حقيقت و چيستي لوح محفوظ و ويژگي چيستي آن دچار تشتت آراء شده

اطبايي مورد بررسي قرار گرفت و نتايج زير موضوع از منظر دو مفسر گرانقدر قرآن كريم، علامه طبرسي و طب
 حاصل شدند. 

البيان بر اين عقيده است كه لوح محفوظ همان علم ذاتي خداوند  در چيستي لوح محفوظ، صاحب مجمع -1
 است و در مقابل لوح محو و اثبات قرار دارد و جايگاه قضاي الهي نيز است. 

داند و معتقد است براي قرآن كريم مراتبي  ودي غيب مطلق ميطباطبايي ماهيت لوح محفوظ را ظرف وجعلامة  -2
 از وجود است و لوح محفوظ يكي از مراتب وجودي قرآن است. 

صاحب الميزان در اينكه لوح محفوظ در مقابل لوح محو و اثبات قرار دارد و جايگاه قضاي الهي نيز است  -3
 عقيده است.  با علامه طبرسي هم

ترين ويژگي آن  اند كه مهم لوح محفوظ، علامه طبرسي و طباطبايي بر اين عقيده هاي در خصوص ويژگي -4
 اند.  تمام كتب آسماني نيز است، چون كتب آسماني از روي آن استنساخ شده ريشةاست. گرچه لوح محفوظ » جامعيت«

 گردد.  اند كه لوح محفوظ دچار تغيير و دگرگوني نمي هر دو مفسر كبير بر اين عقيده -5
اند كه يك طرف لوح سمت راست عرش و  در عظمت و بزرگي لوح محفوظ، هر دو مفسر بر اين عقيده -6

 طرف ديگر آن پيشاني اسرافيل است. 
اللَّه نُور السماوات و «آية  لوح محفوظ با استناد به نوشتةصاحب الميزان معتقد است: جنس قلم و  -7
 لي صاحب مجمع در اين خصوص اظهار نظري نكرده است. از نور است. و )35نور/...» ( الْأَرض
داند و عرض آن را مابين مشرق و مغرب، كه  علامه طبرسي طول لوح محفوظ را مابين آسمان و زمين مي -8

 شود.  عقيده مي طباطبايي همعلامة اگر اين ويژگي به عظمت و بزرگي لوح محفوظ تفسير شود ، با 
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اي از مراتب وجود قرآن  طباطبايي كه لوح محفوظ را مرتبهعلامة ت لوح محفوظ، نظر ماهيدربارة به نظر نگارنده، 
) نيز قرآن را داراي 102: 7طباطبايي، ملاصدرا در تفسيرش (ج علامة داند، پسنديده است. چرا كه قبل از  مي

 . داند گانه مي هاي متعدد در مراتب سه وجود
الهي به قلم اعلي در آن ثبت شده و اين لوح كه  حقةعلوم همة  وجود قرآن در لوح كلي كه مرتبةاول مرتبة 

 ).الكتاب اُم( محل قضاي الهي است نزد خداست
وجود قرآن در لوح محفوظ، پس از نخستين نزول قرآن از لوح كلي است. اين لوح در عالم مرتبة دوم، مرتبة 

 امر قرار دارد و از هر گونه محو و تغيير در امان است. 
وجود قرآن در لوح محو و اثبات، پس از نزول قرآن از لوح محفوظ به سماء دنيا است. اين مرتبة سوم: مرتبة 

الهي و به تناسب حقايق جهان مـادي، در آن  ارادة هاي آن اين است كه با  لوح در عالم خلق قرار دارد و از ويژگي
 دهد. محو و اثبات و تغيير و نسخ رخ مي
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